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ویژه دفاع مقدس

ناگفته‌های   ولایتی  از پایان جنگ 8 ساله
در گفت‌وگو با »ایران« و برای اولین بار مطرح شد  

»ایـــران« در گفت‌وگویی مفصـــل با علی‌اکبر ولایتی، مشـــاور 
عالـــی رهبـــر انقـــاب در امـــور بین‌الملـــل و وزیـــر خارجـــه 
وقت ایـــران در دوران جنـــگ تحمیلی، بخشـــی از پرده‌های 
ناشـــناخته تاریـــخ سیاســـی و دیپلماتیـــک کشـــور را دربـــاره 
قطعنامه ۵۹۸ کنار زده اســـت؛ قطعنامه‌‌ای که سال‌هاســـت 
بـــه مثابه نقطه عطفـــی در پایان جنگ ایران و عراق مورد مناقشـــه و پرســـش قرار گرفته اســـت. ولایتی در 
ایـــن مصاحبه ضمن مرور شـــرایط پیچیده سیاســـی و نظامـــی دهه 60 به پرسشـــی می‌پردازد کـــه همواره 
ذهـــن نخبـــگان و افکار عمومی را مشـــغول ســـاخته اســـت: آیا ایـــران می‌توانســـت با پذیـــرش زودهنگام 

ایـــن قطعنامه از بخشـــی از هزینه‌های انســـانی و اقتصادی جنگ بکاهد؟ او در پاســـخ بـــا ارجاع به فضای 
ســـال ۱۳۶۱ و آزادی خرمشـــهر توضیح می‌دهد کـــه در همان مقطع برخی جریان‌هـــا در داخل و همچنین 
دولت‌های عرب حاشـــیه خلیج فارس بر پایان جنـــگ تأکید می‌‌کردند و چنین می‌‌پنداشـــتند که معادله 
نظامی به نقطه‌‌ای بازگشـــت‌‌ناپذیر رســـیده اســـت. با این حـــال به گفتـــه او، ایران در آن زمـــان همچنان 
بخـــش قابل توجهی از خاک خود را در اشـــغال ارتش عـــراق می‌‌دید و به همین دلیل نمی‌توانســـت صرفاً 
با توصیه‌های خارجی یا فشـــارهای داخلی تصمیمی شـــتاب‌‌زده برای توقف نبرد اتخـــاذ کند. روایت ولایتی 
از این مقطع تاریخی بازســـازی تصویری از تلاقی ضرورت‌های میدانی با محاســـبات دیپلماتیک اســـت که 

نهایتـــاً در ســـال‌های بعد به تصویـــب و پذیرش قطعنامـــه ۵۹۸ انجامید. با هـــم بخوانیم.

بایـــد  و غرامـــت وجـــود نداشـــت چـــون 
اول متجـــاوز مشـــخص می‌شـــد. در واقـــع 
در  بنـــدی  چنیـــن  نمی‌گذاشـــت  آمریـــکا 
توافـــق گنجانده شـــود. اما شـــورای امنیت 
دبیرکل ســـازمان ملل را ملزم به شناسایی 
متجـــاوز کرد و همین هـــم از دلایل پذیرش 
ایـــران بـــود. کاری که ما کردیـــم تلاش‌های 
سیاســـی، حقوقی و مســـتدل بـــود تا عراق 
به عنـــوان متجاوز شـــناخته شـــود و صدام  
بـــا پشـــتیبانی آمریـــکا و قدرت‌هـــای دیگـــر 
نتوانـــد از زیر این مســـأله فرار کند. بســـیار 
هم تـــاش کـــرد امـــا در نهایـــت مـــا پیروز 
شـــدیم و دبیـــرکل چنـــد روز قبـــل از پایان 
حضورش در این ســـمت عـــراق را به عنوان 
متجاوز معرفـــی کرد و همه اعضـــا به اتفاق 
تأییـــد کردند. همین کار بســـیار ســـخت و 

پیچیـــده بود.

برخی تحلیلگران معتقدند قطعنامه 
۵۹۸ علاوه بر پایان دادن به جنگ، نقطه 

عطفی در سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی و بازتعریف رابطه ایران با سازمان 

ملل بود. شما این ارزیابی را چگونه 
می‌بینید؟

در مـــورد نقطـــه عطف، این را بـــه طور دقیق 
نمی‌توانـــم تأییـــد کنـــم امـــا رابطـــه مـــا در 
آن زمـــان با ســـازمان ملـــل رابطـــه مثبت و 
ســـازنده‌ای بـــود. روش بنـــده ایـــن بـــود که 
ســـعی می‌کردم منطقی عمل کنم و دبیرکل 
هم فـــردی منطقی بود و نه قبـــل و نه بعد از 
آن هیچ‌گاه رابطه ایران با ســـازمان ملل این 
مقدار مثبـــت و متعامل نبود چون دو طرف 
بـــا نگاه مثبت بـــا هم تعامـــل می‌کردند و به 

دنبـــال حل مشـــکلات بودند.
 

اگر به گذشته بازگردیم، آیا پذیرش زودتر 
این قطعنامه می‌توانست هزینه‌های 

انسانی و اقتصادی جنگ را کاهش 
دهد یا پذیرش در مقطع واقعی خود، 

دستاوردهای بیشتری برای ایران تثبیت 
کرد؟

دلیـــل اینکـــه قبـــول نمی‌کردیـــم ایـــن بود 
کـــه تعیین متجـــاوز و اصل عقب‌نشـــینی به 
مرزهـــای بین‌المللی باید تأکید و مشـــخص 
می‌شـــد و تجربـــه‌ای کـــه داشـــتیم از ســـال 
۱۹۶۷ و جنگ اعراب و اســـرائیل و قطعنامه 
۲4۲ شـــورای امنیـــت که طبـــق آن قطعنامه 
اســـرائیل بعـــد از آتش‌بـــس بایـــد از خـــاک 
اعراب عقب‌نشـــینی می‌کرد ولی ســـاز و کار 
را مشـــخص نکردنـــد و ایـــن اتفـــاق نیفتاد و 
باعث شـــد هنـــوز برخی از بخش‌ها دســـت 
اســـرائیل باشـــد؛ مثل بخش‌هایی از اردن، 
شـــمال غربی اســـرائیل، جـــولان و صحرای 
ســـینا که بعدها بـــه صورت مشـــروط تخلیه 
شـــد ولی هنـــوز هم کامـــاً در اختیـــار مصر 
نیســـت. ما این ســـاز و کار را باید مشـــخص 
می‌کردیم چـــون قریب به ۶۰ هـــزار کیلومتر 

مربع خـــاک ما همچنـــان در اشـــغال عراق 
بـــود و باید تکلیفش مشـــخص می‌شـــد.

خوب اســـت اینجا بـــه این نکته هم اشـــاره 
کنم. زمانـــی که در ســـال ۶۱ خرمشـــهر آزاد 
شـــد، برخی در کشـــور شـــروع بـــه تبلیغات 
کردنـــد و گفتـــه بودنـــد کـــه بایـــد جنـــگ را 
تمام کنیم و کشـــورهای عـــرب خلیج فارس 
هـــم همیـــن را تکـــرار می‌کردند. امـــا در آن 
زمان هنـــوز ما خاک زیادی در اشـــغال عراق 
داشـــتیم و باید تکلیف آنها روشـــن می‌شـــد 
و نمی‌شـــد جنـــگ را بـــدون تعییـــن تکلیف 
آنهـــا تمام کـــرد. ایـــن حرف‌ها اصـــاً مبنای 
درســـتی نداشـــت با اینکـــه تمـــام تحلیل‌ها 
در آن زمان تأکید داشـــت که عراق هم اصلاً 

بنـــای پایان جنـــگ ندارد.
 

فضای دولت و مسئولان عالی کشور 
هنگام بررسی پذیرش قطعنامه چگونه 

بود؟ آیا اختلاف‌نظرهای جدی وجود 
داشت یا همگان بر ضرورت پایان جنگ 

به توافق رسیده بودند؟
هم موافـــق وجود داشـــت و هـــم مخالف و 
دقیـــق خاطرم نیســـت که تعـــداد مخالفان 
بیشـــتر بـــود یـــا موافقـــان امـــا نکتـــه‌ای که 
بـــود، اینکـــه ســـخن امـــام فصل‌الخطـــاب 
بـــود و وقتـــی امـــام قضیـــه را قبـــول کردند، 
دیگر کســـی مخالفتی نداشـــت و همه آن را 

پذیرفتـــه بودند.

اگر بخواهید تنها یک خاطره خاص از 
پشت‌پرده تعاملات دیپلماتیک منتهی به 

قطعنامه ۵۹۸ را برای نسل جوان روایت 
کنید، آن خاطره چه خواهد بود؟

پیش از خاطـــره یک مقدمه تاریخی بگویم. 
در زمان حکومـــت عثمانی، ارونـــدرود مرز 
ایـــران و عراق شـــد. زمان رضا شـــاه »نوری 
سعیدپاشـــا« نخســـت‌وزیر عـــراق بـــود که 
خـــودش تـــرک بـــود و »ملک فیصـــل« هم 
پادشـــاه عـــراق و عامـــل انگلیـــس بـــود. 
انگلیـــس به رضا شـــاه گفتـــه بـــود اروند را 
به عـــراق بدهـــد و رضا شـــاه پرســـیده بود 
ارونـــد چقـــدر مســـاحت دارد و آنهـــا گفته 
بودنـــد ۵، ۶ کیلومتـــر و او هـــم گفتـــه بود 
چیزی نیســـت بدهیـــد بـــرود! در حالی که 
مـــرز مـــا در آنجـــا ۹۸ کیلومتر اســـت! رضا 
شـــاه علاوه بر نخجـــوان که بخشـــیده بود 
بـــه روس، ارونـــد را هـــم داده بـــود به عراق 
ســـال ۱۹۵۸ فیصل ساقط شد و چپ‌ها سر 
کارآمدنـــد و در ســـال ۱۹۷۰ آمریکایی‌هـــا به 
شـــاه کمک کردنـــد و ادوات جنگی دادند و 
بارزانی در کردســـتان با شاه متحد شد و به 
صدام حمله کـــرد، تا اینکه ســـال ۱۹۷۵ در 
الجزایر و در اجلاس اوپـــک با میانجی‌گری 
رئیس‌جمهوری الجزایر »هـــواری بومدین« 
معاهده الجزایر امضا شـــد. که دوباره نیمی 
از ارونـــد مال عـــراق و نیمی هم مـــال ایران 
شـــد. صدام چند روز قبل از جنگ و حمله 

ایران پیش از قطعنامه ۵۹۸ چندین 
قطعنامه دیگر شورای امنیت را رد کرده 

بود. چه تفاوت‌های ماهوی در متن 
و شرایط صدور ۵۹۸ وجود داشت که 

پذیرش آن برای ایران امکان‌پذیر شد؟
بله درســـت است. ســـازمان ملل متحد در 
مجمـــوع ۸ قطعنامـــه صادر کرد کـــه عراق 
بـــا همـــه آنهـــا موافقت کـــرد ولی مـــا فقط 
به آخریـــن قطعنامه پاســـخ مثبـــت دادیم 
که آن هم یکســـال پس از انتشـــار آن بود، 
ســـازمان کنفرانس اســـامی  پیش از آن ۱۰ 
پیشـــنهاد ارائه داد که مـــورد پذیرش ما قرار 
نگرفتنـــد. جنبش عدم تعهـــد دو بار در دو 
قطعنامه و شـــورای همـــکاری خلیج فارس 
در دو قطعنامـــه بـــه لزوم رســـیدن به صلح 

تأکیـــد می‌کردند.
تفاوت عمده قطعنامـــه ۵۹۸ با قبلی‌ها این 
بود کـــه در قبلی‌ها فقـــط آتش‌بس مطرح 
شـــده بود. حـــدود ۱۵ روز از شـــروع جنگ 
نگذشـــته بود که قطعنامه‌ها شـــروع شـــد 
امـــا در همـــه آنها فقـــط آتش‌بـــس مطرح 
شـــده بود و ما هیـــچ کـــدام را نپذیرفتیم و 
این کافی نبـــود. این نگرانی وجود داشـــت 
کـــه مثـــل قطعنامه پـــس از جنـــگ اعراب 
و اســـرائیل شـــود کـــه در نهایت اســـرائیل 

توانســـت کار خـــودش را بکند.
در اجـــاس کنفرانـــس اســـامی رئیـــس 
جمهـــوری گینـــه کوناکـــری، یاســـر عرفات 
و رئیـــس جمهـــوری بنـــگلادش خواســـتار 
جـــاس  ا ر  د بعـــد   . ند شـــد تش‌بـــس  آ
غیرمتعهدها به ریاســـت وزیر خارجه کوبا، 
وزیـــر خارجه هند و وزیر خارجه فلســـطین 
همچنیـــن  و  میانجیگـــری ‌آمدنـــد  بـــرای 
نخســـت وزیـــر ســـوئد اولاف پالمـــه هـــم از 
طـــرف ســـازمان ملـــل بـــرای میانجی‌گری 

. مد آ

تـــا اینکـــه در ســـال ۱۳۶۶ قطعنامـــه ۵۹۸ 
تصویب شد که در آن ســـاز و کار توافق بعد 
از آتش‌بس هـــم آمده بـــود. در ابتدا ایران 
قبول نکـــرد تا مطمئن شـــود ســـازوکار بعد 
از آتش‌بـــس اجرایـــی می‌شـــود. در مـــورد 
تبـــادل اســـرا، عقب‌نشـــینی‌ها و زمانبندی 
آن تعییـــن تکلیـــف می‌شـــود. تا ســـال ۶۷ 
یک ســـال چانه‌زنی کردیم تا اینکه سازمان 
ملـــل قبول کرد کـــه زمان عقب‌نشـــینی به 
مرزهـــای بین‌المللـــی مشـــخص و متجاوز 
تعیین شـــود و بعد حضرت امـــام قطعنامه 

را قبـــول کردند.

دبیرکل وقت سازمان ملل در روند 
مذاکره و میانجی‌گری چه نقشی داشت؟ 

آیا او را می‌توان یک میانجی بی‌طرف 
دانست یا فردی بود که تحت تأثیر توازن 

قدرت‌های بزرگ عمل می‌کرد؟
دبیرکل ســـازمان ملـــل در آن زمـــان خاویر 
پـــرز دکوئیـــار اهل پـــرو بـــود. آدم معقولی 
بـــود و کمتر تحـــت تأثیر قدرت‌هـــای بزرگ 
قرار داشـــت و کار را با اصـــاح پیش می‌برد 
و کامـــاً بـــا دبیرکل‌هـــای بعـــد از خـــودش 
متفـــاوت بود. بلـــه می‌توانـــم بگویم نقش 
او در پایـــان جنـــگ مثبـــت بود. قبـــل از او 
هم دبیرکل یک فرد ســـوئدی بـــود و او هم 

آدم معقولـــی بود.

بند مربوط به شناسایی و معرفی 
متجاوز و پرداخت غرامت جنگ یکی 

از مهم‌ترین نقاط قوت ۵۹۸ از نگاه 
ایران بود. شما در آن زمان چه نقشی 
در گنجاندن این بند ایفا کردید و چه 
فشارهایی برای حذف یا تضعیف آن 

وجود داشت؟
اولاً از ابتـــدا بنـــدی تحت عنوان خســـارت 

بـــه ایـــران آن معاهـــده را پـــاره کـــرده بود و 
می‌خواســـت اروند را کاملاً مـــال خود کند. 
وقتـــی مـــن پـــس از پذیـــرش قطعنامه به 
نیویـــورک برای مذاکرات صلـــح رفته بودم، 
»طـــارق عزیز« وزیـــر خارجه عـــراق نیامد. 
عـــراق و صـــدام بـــا ایـــن کار می‌خواســـتند 
بـــاج بگیرنـــد، امتیـــاز بیشـــتری بگیرنـــد. 
مثـــاً گفتنـــد قبـــل از اینکه ایـــن مذاکرات 
انجام شـــود و آتش‌بس بشـــود بایـــد اروند 
لایروبـــی شـــود. می‌خواســـتند ایـــن کار را 
خودشـــان انجام دهنـــد تا قـــرارداد الجزایر 
را نقـــض کنند. مـــن گفتم طبـــق معاهده 
۱۹۷۵ بایـــد از ایران و عراق هـــر دو نماینده 
بـــرای ایـــن کار باشـــد او می‌خواســـت آن 
قـــرارداد را هـــم منحـــل کنـــد. بعـــد در ژنو 
اولیـــن مذاکـــره در ســـال ۱۳۶۷ بین من و 
طـــارق عزیز انجام شـــد. هیـــأت مذاکره ما 
شـــامل من به عنوان رئیس هیأت مذاکره 
کننـــده، عبـــاس ملکـــی )دبیـــر هیـــأت(، 
ســـیروس ناصری )نماینده وقـــت ایران در 
دفتر ســـازمان ملل متحـــد در ژنو(، مرحوم 
حســـن حبیبی )وزیر وقت دادگســـتری(، 
ســـید محمدحســـین لواســـانی )معـــاون 
وقـــت بین‌الملـــل وزارت امـــور خارجـــه(، 
علـــی شـــمس اردکانـــی )دیپلمـــات ارشـــد 
وزارت امـــور خارجه و نماینده ســـابق ایران 
در ســـازمان ملـــل متحد( حســـن روحانی 
)رئیس وقت کمیســـیون دفـــاع مجلس و 
عضو شورایعالی دفاع(، محمدجواد ظریف 
)دیپلمـــات ارشـــد وزارت امـــور خارجـــه(، 
آقـــای مهاجرانی، شـــهید ســـردار رشـــید و 
ناخـــدا کاظمـــی متخصـــص حقـــوق دریا و 
دکتـــر ممتاز متخصص حقـــوق بین‌الملل، 
حجج اســـام اختـــری و مرســـلی و آقایان 
محمود واعظی، حســـین شـــیخ الاســـام، 
علاءالدیـــن بروجردی، ســـیدمحمدصدر، 
جـــواد منصـــوری، پوراردبیلـــی، عـــرب، ذی 
فن، قریشـــی، رجایی خراســـانی، محلاتی، 
البـــرزی، اصغـــر محمـــدی، شـــیخ عطار و 
کمالوندی، علیمحمد بشـــارتی، مصطفوی، 
عادلی، جاوید قربـــان اوغلو، مرحوم معیر، 
محموداحمـــدی، مهنـــدس مویـــد، تخت 
روانچـــی، عراقچـــی، نظرآهـــاری، گواهـــی، 
بـــه‌آور و میرمهـــدی، محمـــد ســـبحانی، 
منوچهر متکی، محـــی الذین نجفی، حجة 
الاســـام خوانســـاری کرمـــی، میرمحمـــود 
موســـوی )بـــرادر میرحســـین موســـوی(، 
روحی صفت، سیدحسین موسویان ودکتر 
کورانـــی بود. هرکـــدام از این آقایـــان بنا بر 
تجربـــه یـــا تخصـــص یـــا مأموریت‌شـــان در 
بخشی از مســـائل مربوط به این مذاکرات 
نقـــش داشـــتند. از جناح‌هـــای مختلـــف 

سیاســـی و گرایشـــات متنوع بودنـــد که از 
همـــه در هر امر ممکن کمـــک گرفتیم. لذا 
ما بســـیار قوی ظاهر شـــدیم و با مشـــورت 
هـــم کار را پیش می‌بردیم. تنهـــا مذاکره‌ای 
که بعـــد از انقلاب به نفع ایران شـــد همان 
مذاکـــرات بـــود. مذاکـــرات خیلـــی تنـــد و 
جدلی بود. در ابتدای جلســـه ما نشســـته 
بودیـــم که طـــارق عزیز بـــا محافظانش که 
چنـــد مـــرد قـــوی هیـــکل بودند وارد شـــد 
و می‌خواســـت ارعـــاب ایجـــاد کنـــد. آنان 
برایش ســـیگار برگ روشـــن کردنـــد و روی 
صندلـــی لـــم داد. مـــن تأکیـــد داشـــتم که 
دبیرکل ســـازمان ملل هم باید باشد. این را 
از مذاکرات آمریـــکا و ویتنام آموخته بودم. 
لـــذا دبیـــر کل و معاونش هـــم آمدند. من 
که ایـــن رفتار را دیـــدم به آنهـــا بی‌اعتنایی 
کـــردم. حرف‌هایـــم را به دبیرکل ســـازمان 
ملل مـــی‌زدم تا او به آنـــان بگوید. به طارق 
عزیـــز هـــم تذکـــر دادم کـــه اینجـــا میدان 
جنـــگ نیســـت و بایـــد آداب دیپلماتیک را 
رعایت کنید و دبیـــرکل هم از من خواهش 
کرد کـــه طرف مقابـــل را مســـتقیم خطاب 
قـــرار دهم. من آن‌قدر در آن جلســـه قاطع 
حرف زدم که برخی اعضـــای هیأت ما بعداً 
گفتـــه بودنـــد فلانی ظاهـــراً خبر نـــدارد که 
در جبهه‌هـــا چـــه خبر اســـت کـــه این‌گونه 

محکـــم صحبـــت می‌کند!
 

 اگر امروز به آن روزها بازگردید، آیا در 
نوع مواجهه با قطعنامه ۵۹۸ تغییری 

ایجاد می‌کنید یا همان مسیر را بهترین 
تصمیم برای ایران می‌دانید؟

این مذاکرات تقریباً دو ســـال طول کشـــید. 
حتـــی بعضـــی از مســـئولان نگـــران شـــده 
بودنـــد و گفتـــه بودنـــد ولایتی نبایـــد اینقدر 
سرســـختی بـــه خـــرج دهد تـــا بتوانیـــم به 
توافق برســـیم. من آن زمـــان توضیح دادم 
که بحث ســـخت‌گیری نیســـت، باید منافع 
ایران تأمین شـــود. گفتم من وثـــوق الدوله 
نیســـتم و بر ســـر منافع ایران ایســـتاده‌ام و 
تا حاصـــل نشـــود، قبـــول نمی‌کنـــم. گاهی 
اصرار‌هایـــی وجود داشـــت. مـــن گفتم اگر 
می‌خواهیـــد غیر از این باشـــد من اســـتعفا 
می‌دهـــم و دیگـــری بیاید و ایـــن کار را انجام 
دهـــد. ایـــن صحبت‌ها بـــه گوش امـــام)ره( 
رســـید و حضـــرت امـــام)ره( از موضـــع من 
حمایـــت کرده بودنـــد و این حواشـــی تمام 
شـــد و بالاخـــره هـــم ایـــن کار انجـــام شـــد. 
البتـــه بعدا خـــودم منتقدیـــن را هم دعوت 
کـــردم، آمدند صحبت کردنـــد و من به تمام 
نقدهـــای آنـــان پاســـخ دادم. لذا بـــه نظرم 

مســـیر عاقلانه و درســـتی بود.

گفت‌وگو

زمانی که در سال 
۶۱ خرمشهر آزاد 

شد، برخی در 
کشور شروع به 
تبلیغات کردند 

و گفته بودند 
که باید جنگ 
را تمام کنیم و 

کشورهای عرب 
خلیج فارس 
هم همین را 

تکرار می‌کردند. 
اما در آن زمان 

هنوز ما خاک 
زیادی در اشغال 
عراق داشتیم و 
باید تکلیف آنها 
روشن می‌شد و 

نمی‌شد جنگ 
را بدون تعیین 

تکلیف آنها تمام 
کرد

مذاکرات 
تقریباً دو سال 

طول کشید. 
حتی بعضی از 

مسئولان نگران 
شده بودند و 

گفته بودند 
ولایتی نباید 

اینقدر سرسختی 
به خرج دهد تا 

بتوانیم به توافق 
برسیم. من آن 

زمان توضیح 
دادم که بحث 

سخت‌گیری 
نیست، باید 
منافع ایران 

تأمین شود

برش

برخی می‌گویند پذیرش قطعنامه در آن مقطع برای دستگاه 
دیپلماسی »تلخ اما ضروری« بود. شما در آن روزها شخصاً چه 

دیدگاهی داشتید؟
بله ســـخت بـــود ولی تلـــخ نبود. بـــه هر حـــال موانع زیـــادی وجود 
داشـــت کـــه باید برطـــرف می‌شـــد و بایـــد با صبـــر و تحلیـــل انجام 
می‌شـــد و این کار ســـختی بـــود. همان زمـــان آمریکا ایربـــاس ایران 
را زده بـــود و مـــا بـــه ســـازمان ملل شـــکایت کـــرده بودیـــم و من از 
طـــرف ایـــران بـــه ســـازمان ملـــل رفتم تا مســـأله بررســـی شـــود. از 
طـــرف آمریـــکا هم معـــاون ریگان کـــه در آن زمـــان بوش پـــدر بود، 
آمـــد. آنهـــا مدعی بودند کـــه این اتفـــاق عمدی نبوده. مـــن در آنجا 
اســـتدلال کـــردم و بـــه آنها اثبـــات کردم که ایـــن کار عمـــدی بوده و 
رادار نمی‌توانســـته هواپیمای جنگی را با مســـافربری اشـــتباه بگیرد 
و جـــدل بزرگـــی بین مـــن و بـــوش پـــدر رخ داد. پرونده بـــه دادگاه 
لاهه ارجـــاع شـــد و آمریکا بـــه پرداخت دیه بـــه خاطر ایـــن جنایتی 
 که کـــرده بـــود، محکـــوم شـــد. این‌ها همـــه مقدمـــه‌ای بـــود برای

 بحث قطعنامه.
بعـــد از این ماجـــرا من به تهـــران آمدم و بـــه محض اینکه رســـیدم 
بـــه مـــن گفتند کـــه حضـــرت امـــام قطعنامـــه را پذیرفته‌اند و شـــما 
باید دوبـــاره به نیویورک برگردیـــد و مذاکرات صلـــح را انجام دهید. 
در آن زمـــان بعضـــی از مســـئولان عالی رتبـــه می‌گفتند کـــه آنها باید 
برای مذاکـــرات صلح بروند. در نهایت امـــام)ره( فرمودند مذاکرات 
 بایـــد بـــه وزارت امـــور خارجـــه ســـپرده شـــود و مـــن مأمور ایـــن کار 

شدم.
مســـأله دیگر ایـــن بود کـــه در نیویـــورک مســـائل مختلفـــی مطرح 
می‌شـــد که مـــن همه را ابتـــدا از تهـــران اســـتعلام می‌کـــردم و بعد 
تصمیـــم می‌گرفتم، یعنـــی از حضرت امام کســـب اجـــازه می‌کردم. 
بعـــد از دو، ســـه مورد امام از طریـــق حاج احمدآقا گفتنـــد که نیازی 
بـــه چک کـــردن مـــداوم نیســـت و هرچـــه ولایتـــی صـــاح می‌داند 
عمل کنـــد و من آن مذاکـــرات را در نهایـــت انجـــام داده و به اتمام 
رســـاندم. لذا مســـائل متعـــدد وپیچیده‌ای بـــود و باید همـــه آنها را 

حـــل می‌کردیم.
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